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آگهی تأسیس
تأسیس شرکت تضامنی 

لولهنگ سازان بزباش را به 

تاریخ 1342/09/01 جهت 

اطلاع عموم آگهی می گردد.

موضوع فعالیت: تامین سوخت 

هواپیمای یاسین از محل آورده 

اعضا در چارچوب قوانین و 

مقررات وزارت بهداشت.

مدت فعالیت: نامحدود

آورده اعضا: انواع سوختگی درجه 

دو و سه به تفکیک سهم الشرکه 

درج در اساس نامه

آگهی مزایده عمومی
شــرکت چشم گســتران هم چشم محور 
)ســهامی خیلی خیلی خاص( قصد دارد 
یک دســتگاه فتوکپی گیر نــو را که صرفا 
جهت درآوردن چشــم عمه فریبا اینا در 
مهمانی تولد برســام جانمان تهیه شده 
بود، از طریق مزایده واگــذار نماید. این 
دستگاه تنها یک کپی از کارت ملی شوهر 
عمه فریبــا گرفتــه و اگرچــه روحیه اش 

خراب شده ولی فنی سالم است.
لذا از کلیه شــرکت های کپــی کار و فاقد 
ایده که به دنبال دستگاه قوی تری جهت 
کپی کردن هســتند و تمایل به شــرکت 
در مزایــده دارند، تقاضا می شــود جهت 
دریافــت ایــن دســتگاه تــا 48 ســاعت 
آینــده عبــارت »تــو رو خدا بدیــدش به 
مــن« را بــه ایمیــل شــرکت بــه آدرس 
cheshm&hamcheshm.

gostar.mail.com ارسال کنند.
ضمنا هزینه چاپ آگهی بــر عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
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امین شفیعی
طنزپرداز

چی بخونم؟ 	
آورده ها

برای یک آخــر هفته پربار، خوانــدن کتاب  بهترین گزینه اســت. 
کافی نت »پدرام کنترل وی« به مناسبت هفته پژوهش اقدام به 

انتشار کتابی از بهترین تجربه های آقا پدرام کرده است. 
این کتاب در چهار فصل »مقاله به نام شما«، »پایان نامه به نام شما«، 

»کتاب شعر به نام شما« و »رمان به نام شما« نگاشته شده است. 
آقای کنترل وی در بخش سوم این کتاب آورده است:

به یاد دارم مــردی به دکان مــن مراجعه کرد و گفــت دل باخته 
دختری کاملیا نام شده است. فورا سرانگشــت سرودن بر دامن 

قلم راندم و فرمودم:
ما گدایان کاملیاییم

شهربند باباش ایناییم
بنده را نام خویشتن نبود
کامبیزیم! کامبوزیاییم!

کاملیا چو می زند شمشیر
سر ببازیم و رخ بر افشاییم

دوستان در هوای صحبت یار
زر فشانند و ما کتاب شعر اهدا فرماییم

و از این دست شعور از خود ســاطع کردم و کتابی شد و نامش 
»کاملیانامه« نهادم و با نام آن مرد به عنوان شــاعر به زیور چاپ 
آراستم. و چه مبارک پیوندی شد و کاملیا چه فخرها فروخت به 

زن برادرش که طبع روان شوهرم ببین.
یکی از منتقدین جدی این کتاب نوشت: کنترل وی مطالبش را 
خیلی تابلو کپی پیست می کند و جایگزین سازی درست واژه ها 
راه دستش نیست. ایشان در ادامه گفتند: هر کاری داشتید اینور 

بازار، زیر زمین، کافی نت پویا مگزین.

چیکار کنم؟ 	
در حیاط پاییز

هر چقدر هم که خسته باشی نمی توانی از یک تفریح کلاسیک و 

ریشه دار بگذری! از دیر باز رسم بر این بوده که در روزهای پایانی 
پاییــز وارد مرغداری ها شــوند و تعداد جوجه هــای نجات یافته 

ازسرما را دانه دانه سرشماری کنند. 
 شاید در نگاه اول تفریح کســل کننده ای به نظر بیاید؛ اما انجام 
آن، به خصوص در ساعات پایانی شب، باعث می شود به خوابی 
راحت فرو روید و ته مانده تلاش های حنجره خســته وجدان تان 

را به فراموشی بسپرید.
اصلا چرا جوجه؟! بروید و شــروع کنید تانک های مرکاوای خود 
را بشــمارید! ببینیــد چندتایش باقی مانده اســت. تانــک مرکاوا 
هم از جوجه بزرگ تر اســت هم اکشــن تر! می توانید این تفریح 
مفرح را در کنار دوستان خود انجام دهید تا پوشک هایتان کمی 
اســتراحت کند. از تقلب کردن بپرهیزید! تانک هایی که منفجر 
شده و لاشه اش باقی  مانده اســت قبول نیست! تنها تانک هایی 
قبول است که بتوان ســوار آن شــد و تا ســر کوچه برای ابتیاع 

ماست با آن رفت. 
البته مراقب باشــید ایــن کار را همــراه با دود کردن اســپند و به 
دور از چشــمان شــورِ ایتامار بن گویرِ چشم ســفید انجام دهید. 
اصلا من اشــتباه کردم! این تفریــح برای آخر هفتــه تفریحِ بدی 
 اســت. چه کاری اســت؟ از قدیم گفته اند هر چیزی را بشــمرید 
کم می شــود. ولش کنید! هر وقت تمام شــد خودتــان متوجه 

می شوید.

کجا برم؟ 	
حرف های مانده را بگو

این روزها ریختن برگ های درخت، فضایی شــاعرانه و رمانتیک 
به خیابان ها داده  اســت. کمی کــه در خیابان قــدم می زنید یاد 
جملاتی می افتید که باید می گفتید و نگفتید! چه بهتر که همین 
حالا برگردید و هرچیزی در دلتان اســت را به زبــان بیاورید! مهم 
نیست واکنش او به صحبت های شــما چیست! مهم این است 

که شما چیزی در دلتان باقی نماند! 
جلوی دوربین بنشینید. چند کلمه بگویید تا دوباره بازداشت تان 

کنند. حالا می توانید ماجــرای دزدیدنِ تخم مرغ آبپــزِ نازنین در 
مهدکودک خورشــید را برای بازجــو تعریف کنیــد. آن روز نازنین 
خیلی گریه کــرد. اگر نگوییــد بار عــذاب وجدان روی دوشــتان 
خواهد مانــد. بگوییــد و خودتان را ســبک کنید. ســری قبل به 
پس گردنی عرشیا به آراد که رسیدید کاغذها تمام شد و دیگر به 

شما کاغذ جدید ندادند. بروید و بگویید تا خلاص شوید. 

چی ببینم؟ 	
سریال بیست و چهارِ 2

تماشای یک سریال طولانی جنایی می تواند حسابی حالتان را جا 
بیاورد و شــما را برای یک، شــنبه پر انرژی آماده کند. ما به شما 

تماشای نسخه دوم سریال 24 را پیشنهاد می دهیم.
در این قســمت از ســریال چند دانشــجوی بی تربیــت، اقدام به 
حمایت از فلســطین کرده اند و حالا مجلــس نمایندگان آمریکا 

تصمیم می گیرد از روسای این دانشگاه ها بازجویی کند. 
در یک قسمت از این سریال می بینیم:

بازجو: آیا حمایت دانشجویان از فلسطین یهودستیزی است؟
رییس ام آی تی: منشور آزادی بیان دانشگاه به ما می گه که...

بازجو یــک تیر در زانــوی چپ رییس دانشــگاه شــلیک می کند. 
رییس دانشگاه جیغ می زند!

بازجو: به زبون آوردن کلمه »آزادی بیــان« کمکی بهت نمی کنه! 
فقط ممکنه بقیه مفاصل بدنت رو هم از دســت بدی! حالا بگو 

ببینم یهودستیزی هست یا نه؟
رییس ام آی تی: اگر صرفا اعتراض شون به جنایت جنگی در...

بازجو یک تیر در زانوی راست او شلیک می کند.
بازجــو: ببخشــید ماشــه تفنــگ من بــه کلمــه جنایــت جنگی 

حساسیت داره. یه بار دیگه بگو...
این سریال برای غرب دوستان حاوی صحنه هایی دلخراش است. 

دیدن آن برای افراد کمتر از 35 سال توصیه نمی شود.


